
ببینید چه چیزها و 
کسانی در زندگی از 

تصمیمی که می گیرید 
حمایت می کنند؟ 

خانواده یکی از مهم ترین 
منابع حمایتی است که 

اگر در اتخاذ آن تصمیم 
سهیم باشند حسابی 

پشت تان گرم خواهد بود

درهنگام تصمیم گیری حتما 
و حتما باید یک چشم تان به 

اهدافتان باشد. به هر حال شما 
برای زندگی خودتان اهدافی 
را متصور شده اید که بناست 
ازدواج، شما را در رسیدن به 

این اهداف یاری دهد

ارزش هایتان را مشخص کنید 
و تصمیم ها را با آن بسنجید، 

ارزش های مذهبی، خانوادگی، 
فرهنگی یا هر نوع دیگری 

که باشد باید در بررسی 
گزینه های مختلف لحاظ شود
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6 تکتـم دره کـی |  تصمیم گیـری یکـی از موضوعاتـی اسـت کـه اگـر هـر لحظـه درگیر آن نباشـیم، هر سـاعت حتمـا درگیر هسـتیم. 
اصـا آدمـی وجـود نـدارد کـه تصمیـم نگیـرد، مـا مـدام در حـال تصمیم گیری هسـتیم. البتـه کـه تصمیم ها کوچـک و بـزرگ دارند 
ولـی اندازه شـان هـر چقـدر باشـد با خـود عواقبـی را به همـراه می آورنـد و عواقب همـان تاثیراتی اسـت کـه آن تصمیم بر بخشـی از 
زندگـی یـا حتـی تمـام زندگـی ما می گـذارد. تصمیـم هایی بـه کوچکی اینکـه ناهار امـروز چه چیـزی بخورم هـم عواقبـی دارد مثل 
اینکـه چـه مـواد مفید یا مضری وارد بدنم شـده اسـت، چه رسـد بـه تصمیم های بزرگتـر که تمام زندگـی را تحت تاثیر قـرار خواهد 
داد. مثـا همیـن موضـوع مهـم ازدواج! از روزی کـه شـما تصمیـم می گیریـد و به تلفن خواسـتگارها جـواب می دهید یعنـی آماده یک 
تصمیم گیـری خیلـی خیلـی بـزرگ کـه عواقـب آن به انـدازه تمام زندگی اسـت، هسـتید. فکر نکنیـد از مرحله انتخاب همسـر کـه بگذرید دیگـر می توانید 
نفـس راحـت بکشـید، خیـر، تـازه اول راه هسـتید. از اینجـای ماجـرا به بعد شـما مسـئولیت زندگی یـک عده دیگـر را هم به عهـده گرفتیـد و تصمیم هایتان 
بـر زندگـی حداقـل یـک نفـر دیگر که همسـرتان اسـت تأثیر خواهد گذاشـت پس بیـش از پیش بایـد مراقبت کنیـد.  برای کسـانی که فکـر می کنند هنوز 
بـه انـدازه کافـی در ایـن حـوزه پیشـرفت نکرده اند جـای نگرانی نیسـت، تصمیم گیری هم مهارتی اسـت که می توانیـد روز بـه روز آن را بهبود ببخشـید. این 

هفتـه و در چنـد شـماره آینده در ایـن مورد صحبـت می کنیم. 

تعریف دقیق تر 

اصلا احسـاس نکنید سـر کلاس دانشـگاه هسـتید، بـرای آنکـه بتوانیم 
شـفاف تـر بـا یکدیگر صحبـت کنیم لازم اسـت بعضـی از تعریف های 
سـاده را هـم مـرور کنیـم. ببینیـد اگـر شـما تنهـا یـک لبـاس بـرای 
پوشـیدن در جلسـات خواسـتگاری داشـته باشـید، بـاز هم وقتـی قرار 

اسـت یـک خواسـتگار بیایـد بـه سـوال تکـراری حـالا چـی بپوشـم فکر 
می کنیـد؟ می بینیـد کـه ایـن نـوع فکر کـردن خنـده دار اسـت، ما تنهـا زمانی 

بـرای گرفتـن یـک تصمیـم فکر می کنیـم که گزینـه های مختلفی پیش رو داشـته باشـیم. 
البتـه بعضـی از تصمیم ها برحسـب عادت گرفته می شـوند و خیلی نیاز به فکر کـردن ندارد، 
امـا تقریبـا هیـچ یـک از مراحل تصمیـم گیری ازدواج شـامل ایـن موضوع نمی شـود و باید 
بـه همـه چیـز خـوب فکر کنیـد. البتـه وقتی شـما خواسـتگارهای متعددی داشـته باشـید 
ممکـن اسـت تصمیمـات تکـراری هـم بگیریـد مثـلا اینکه چه نـوع میـوه ای بـرای مهمانی 
بخریـد، وقتـی دهمیـن خواسـتگار قـرار اسـت بـه منزل شـما بیایـد، بـرای این موضـوع به 
انـدازه خواسـتگار اول فکـر نمی کنید و خیلی سـریع تصمیـم می گیرید.  به هـر حال وقتی 
از میـان گزینه هـای مختلـف یکـی را انتخاب می کنید یعنـی آمادگـی آن را دارید که عواقب 
ایـن انتخـاب را بـه عهـده بگیریـد.  آدم هایـی کـه در تصمیم گیـری خوب عمـل می کنند و 
تصمیم هـای خوبـی می گیرنـد، همـان هایـی هسـتند کـه بـه هنـگام روبرویـی بـا موقعیت 
دسـتپاچه نشـده دسـت و پایشـان را گـم نمی کننـد. آدم هایی کـه اعتماد به نفـس پایینی 
داشـته و احسـاس می کنند به هیچ دردی نمی خورند اصلا تصمیم گیران خوبی نیسـتند. در 
مقابـل افـرادی کـه به خودشـان اتکا دارند و بـه قوه عقل خود مطمئن هسـتند بهتر تصمیم 
می گیرنـد. ایـن افـراد تصمیـم گیـری را شـامل مراحلی مـی دانند کـه یکی یکـی باید طی 

شـود پس از روبرو شـدن با 
ایـن موقعیت هـا اصلا 

واهمه ندارند. 

گام های تصمیم گیری 

نوع تصمیمـی که شـما می خواهید بگیرید 
تصمیم گیـری  مراحـل  کـردن  طـی  در 
تاثیـری نـدارد و بـه هرحـال بایـد مراحـل 
زیـر را بگذرانیـد. امـا تفـاوت اینجاسـت که 
در تصمیمـات حسـاس تر هریـک از مراحل 
را با دقت و توجه بسـیار بیشـتری بگذرانید 

و تـا می توانیـد ریزبیـن باشـید. 

چشم به هدف 

درهنـگام تصمیم گیری حتمـا و حتما باید 
یـک چشـم تان بـه اهدافتـان باشـد. بـه هر 
حال شـما بـرای زندگی خودتـان اهدافی را 
متصور شـده اید که بناسـت ازدواج، شـما را 
در رسـیدن به ایـن اهداف یـاری دهد. پس 
دائـم بایـد فاصلـه تـا هـدف را هم بررسـی 
کنیـد. هـر بخشـی از موقعیـت را بررسـی 
می کنیـد، دقـت کنیـد کـه در رسـیدن یـا 
نرسـیدن بـه هـدف چـه تاثیـری خواهـد 
داشـت. ممکن اسـت هدف شـما از زندگی 
علمی تـان  اسـتعدادهای  کـه  باشـد  ایـن 
را هرچـه بیشـتر شـکوفا کنیـد، پـس لازم 
اسـت حتـی در طراحی سـوال های جلسـه 
خواسـتگاری مطالبـی را بپرسـید کـه ایـن 
موضـوع را برایتـان شـفاف کنـد، راحت تـر 
در  آیـا  فعلـی  خواسـتگار  کـه  بفهمیـد 
رسـیدن تان به هدف به شـما کمک خواهد 

کـرد یـا خـودش مانـع می شـود؟

منابع حمایتی

در  کسـانی  و  چــــیزها  چــــه  ببینیـد 
زندگـی از تصمیمـی کـه می گیرید حمایت 
مهم تریـن  از  یکـی  خانـواده  می کننـد؟ 
منابـع حمایتی اسـت کـه اگـر در اتخاذ آن 
تصمیـم سـهیم باشـند حسـابی پشـت تان 
گـرم خواهـد بـود. منابـع دیگـر در مرحلـه 
دوم قـرار می گیرنـد. از طرفـی ایـن را هـم 
بررسـی کنیـد کـه چـه منابعـی بازدارنـده 
شـما از ایـن تصمیم هسـتند. این مـوارد را 
حتمـا کشـف کنیـد چرا کـه ممکن اسـت 
یکـی از هزینه هایی کـه در ازای تصمیم تان 
می دهیـد، از دسـت دادن بخشـی از منابـع 
حمایتی تـان باشـد که حالا با تصمیم شـما 
موافـق نیسـتند. در شـماره 
را  بحـث  ایـن  بعـدی 
ادامــــه خواهـــیم داد. 

خیره به ارزش ها

ارزش هایتـان را مشـخص کنید و تصمیم ها 
مذهبـی،  ارزش هـای  بسـنجید،  آن  بـا  را 

خانوادگـی، فرهنگـی یـا هـر نـوع 
دیگـری که باشـد باید در بررسـی 
گزینه هـای مختلـف لحاظ شـود. 

تفاوت هـای ارزشـی عامل بسـیاری 
در  اسـت،  زوجیـن  اختلاف هـای  از 

حالـی کـه بسـیاری از ارزش هـا را بـه 
راحتـی قبـل از ازدواج می توانیـد کشـف 

و بررسـی کنیـد. 

 بررسی موقعیت 

خوب اسـت برای مدتی بـه اهمیت تصمیم 
هایـی کـه قرار اسـت بگیرید فکـر کنید. به 
ایـن فکـر کنیـد کـه تصمیـم شـما بـرای 
ازدواج بـه چـه معناسـت؟ و در مرحلـه بعد 
تصمیـم شـما برای ازدواج بـا یک نفر به چه 
معناسـت؟ موقعیت تصمیم گیـری را خوب 
بررسـی کنیـد. شـما بـرای چـه موضوعـی 
تصمیـم مـی گیریـد و اگر اشـتباه کنید در 
کـدام بخش هـای زندگی تـان تاثیـر خواهد 
داشـت. خـوب می دانیـد کـه تصمیم گیری 
وقتـی  دارد.  تنگاتنگـی  رابطـه  تغییـر،  بـا 
تصمیـم مـی گیریـد بـه یـک خواسـتگار 
جـواب بلـه را بدهید، به همـه تغییراتی که 
در زندگی تـان ایجاد خواهد شـد خوش آمد 
گفته ایـد. موقعیـت تصمیم گیـری را باید به 
خوبی بشناسـیم، در ایـن مرحله اصلا عجله 
نکنیـد و هرچه دقیق تر شـرایط را بررسـی 
کنید. اگر برایتان سـخت اسـت که یک نفر 
و شـرایط او را بررسـی کنیـد خـوب اسـت 
کـه ابعـاد مختلفـش را تفکیک کنیـد و در 
مـورد هرکدام از آنها جداگانه فکر و بررسـی 
کنیـد. مثـلا شـرایط او از لحـاظ خانوادگی، 
شـرایط کار و آینـده شـغلی، ویژگی هـای 
شـخصیتی و .... هـر حـوزه ای کـه از نظـر 
شـما مهم اسـت در این مرحله باید بررسـی 
شـود بـه هر حال شـما باید موقعیـت را به 

خوبی بشناسید.  

بررسی پیچ و خم های تصمیم گیری برای ازدواج بهتر

راه درست کدوم وره؟

کسب  وکار خانگی و ایده 
مجموعه بازی  کودکان

 ایده
 اتوکشیدهمادرانه

شوید
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ضمیــمه دختــرانه

چند پیشنهاد ساده و 
کاربردی برای این که 
لباس هایتان را بهتر اتو کنید

 درباره
یک هشتگ جنجالی

ه درست   را
کدوم وره؟

س نژاد فرد
س: محمد عبا

عک

 بررسی پیچ و خم های تصمیم گیری
برای ازدواج بهـــــتر



من، مریم گلی، معتاد خرید...!
کشفجدیديکهماراازکاروزندگیمانمیاندازد

مریم گلی هستم
یک معتاد!

امـروز بـا خبر بد شـروع شـد، 
مـن معتـاد بـه خرید هسـتم! 
اگـر می پرسـید ایـن مـرض را چطـور توی 
نمی دانـم،  خیلـی  کـرده ام  خـودم کشـف 
فقـط همین قـدر بگویـم که مرضـي جدی 
اسـت و اگر شـما هم می خواهیـد درباره اش 
اطلاعـات مفصلی به دسـت بیاوریـد، کافی 
اسـت جسـت وجوي مختصـری در گـوگل 
انجـام بدهیـد تـا دسـت تان بیایـد کـه من 
چـه بیمـاری خطرناکی گرفته ام و شـما اگر 
ندارید، حسـابی مواظب باشـید کـه به قول 
خانم جـان از مـن بـو نگیرید کـه این مرض 
حسـابی هـم مسـری اسـت. حـالا این کـه 
مـن چطـور بهش مبتلا شـده ام، داسـتانش 
مفصـل اسـت و از یـک روز زیبایی نمی دانم 
چی چـی در آسـتانه تولـدم شـروع شـد که 
مامـان و بابـا به من کارت بانکـی برای خود 
خـودم دادنـد و تویـش مبلغـی کـه بـرای 
دختـر هفـده، هجده سـاله خیلـی هنگفـت 
بـود، ریختنـد. الان خانم جان صدایشـان از 
پشـت صحنـه درآمـده کـه امـان از دسـت 
ایـن اینترنـت، پینترنت. دختر ایـن عیب و 
علت هـا چیه کـه روی خودت می گـذاری؟! 
ولـي یواشـکی خدمت تـان عـرض کنـم که 
این جـا یعنی تـوی مخ من خبرهایی اسـت 
و مـن اگـر معتـادی چیـزی نشـده باشـم، 
دسـت کم دارم یواش یـواش بـه شـکل یک 
زن مصرف گـرای وابسـته بـه کالا درمی آیم 
و بایـد تـا دیر نشـده فکـری به حـال خودم 

. بکنم

باز مرض جدید گرفته ای؟!

ماژیـک برداشـته ام و روی آیینـه 
اتـاق نوشـته ام که خریـد ممنوع 
و مقابلـش چندتا ضربدر هـم زده ام. مامان که 
بی خبر پشت سـرم ایسـتاده، به نوشـته جدی 
مـن نـگاه می کنـد و می گویـد: »مثـل این که 
ژسـت  ناخـودآگاه  اسـت؟!«  جـدی   جریـان 
و درحالـی کـه  فیلسـوف مآبانه ای می گیـرم 
ماژیـک را می زنـم بـه چانـه ام می گویـم: »بله 
معلـوم اسـت که جدی اسـت، شـما می دانید 
کـه زنان عصـر جدید با این همـه امکاناتی که 
در اختیارشـان اسـت چـرا به انـدازه زنان قرن 
گذشـته نتوانسـته اند قله های موفقیت را طی 
کننـد و حتی گاه عقب هـم مانده اند؟« مامان 
کجکـی می خنـدد و می گویـد: »نـه! لابـد تو 
می دانـی!« اشـاره می کنم به کلمـه خرید که 
روی آیینـه نوشـته ام و می گویـم: »بـه  خاطـر 
ایـن کلمـه شـوم! شـاید باورتـان نشـود، امـا 
همه چیـز زیـر سـر این کلمـه اسـت!« مامان 
چینـی بـه ابرویـش می انـدازد و می پرسـد: 
»کلاس جدیـدی، جلسـه ای، چیـزی با زینب 
رفتـه ای؟« صدایـم درمی آید کـه »یعنی چی 
ایـن حرف کـه می زنید. من دارم از مشـکلات 
مهـم خانم هـا صحبـت می کنـم و بعـد شـما 
مـن رو دسـت می اندازید!« مامان سـری تکان 
داده و می گویـد: »نـه به جـان مریم گلی، ولی 
تـا همین دیـروز نمی شـد از توی فروشـگاه ها 
جمعـت کـرد و حـالا یک شـبه از ایـن رو بـه 
آن رو شـده ای و شعارهای عجیب وغریب علیه 

خریـد می دهـی، خـب تعجب کـردم!«
دوبـاره می زنـم به آیینـه و می گویـم: »دقیقاً! 
مـن تـا همیـن چنـد روز پیـش کـور بـودم 
مرضـی  چـه  گرفتـار  دارم  نمی دانسـتم  و 
در  آسـتانه  در  کـه  خانم جـان  می شـوم!« 
ایسـتاده می پرد وسـط حرفم کـه »خدا مرگم 

بـده مـادر بـاز مـرض جدیـد گرفتـه ای؟!« 
ماژیک برداشته ام و روی آیینه اتاق 
نوشته ام که خرید ممنوع

w w w . q u d s o n l i n e . i r

ضمیـمه دخـترانه  هـای هشــت
ضمیمه نوجوان روزنامه قدس

یکشنبه 29 بهمن  21396
1 جمادی الثانی 18/1439 فوریه 2018

  نکات ساندویچی درباره اتوکشی   
* اگر می خواهید روکش پارچه ای میز اتو بر اثر اتو کشیدن متوالی لباس ها، تغییر رنگ ندهد و لکه دار نشود، روکشی جداگانه به اندازه میز 

اتوی خود بدوزید یا از روکش های آماده استفاده کنید و هرچند وقت یک بار آن را خارج کنید و بشویید.
* برای جلوگیری از برق افتادن لباس های تیره هنگام اتوکشی، تکه ای پارچه به رنگ روشن روی آن ها پهن کنید و از روی آن لباس را اتو 

بزنید و برای سرعت بخشیدن به کار می توانید این پارچه را کمی نمدار کنید.
* لباس های نخی به سرعت چروک می شود. برای اتو کردن سریع آن ها می توان با آب پاش مخصوص کمی آب روی قسمت های مختلف 

لباس اسپری و بعد چروک لباس ها را راحت تر با اتو صاف کرد.

 فاطمه نیک

وقتـی اسـم اعتیـاد بـه میـان می آید، همـه فـوری مـرد درب و داغاني بـا دندان های ریختـه و سـیاه و صورت چـروک را تجسـم می کنیم که 
سـیگاري میـان انگشـتش در حـال دود کردن اسـت و خودش هم در گوشـه ای چرت می زند، در حالـی که اعتیاد انـواع دارد و ما خانم ها هم 
بـه انـدازه آقایـان در معرضـش هسـتیم. حالا این  که چی شـده من به اعتیـاد گیـر داده ام، در ادامه، نوشـته  هایم را بخوانید متوجه می شـوید.
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به خاطر دخترم دست به کار شدم

انسـیه 36 سـال دارد و صاحب سـه فرزند اسـت. از او می خواهم درباره تحصیلات 
و فعالیتـی که این روزها با داشـتن سـه فرزند درگیرش اسـت، برایمـان بگوید: »در 
مـورد تحصیلاتـم بایـد بگویم کـه مدرک مربی قـرآن برای مقطـع پیش دبسـتانی دارم و علاوه 
بـر آن روزنامه نـگاری هـم خوانـده ام. در حـال حاضر با کمک چندتـا از دوسـتان مجموعه ای با 
محوریـت بـازی بـرای کودکان راه انـدازی کرده ایـم. الان که فکر می کنم انگار علاقـه به آموزش 
مربیگـری بـرای کودکان پیش دبسـتانی خیلی اتفاقی نبوده اسـت. انـگار قرار بوده سـال ها بعد 
از تحصیـلات رشـته اولـم درگیـر ایـن موضوع بشـوم، اما دلیل اصلـی این که تصمیم به شـروع 
کار گرفتیـم نیـازی بود کـه درون خانواده با آن روبه رو شـدیم. من یک مادرم، دختر چهارسـاله 
کوچکـی در خانـه دارم که تنهاسـت. درون کودکـم نیازهایی را دیدم که فقـط در جمع بودن و 
بـا جمـع بـودن آن هـا را برطرف می کـرد، اما با توجه به سـن دخترم بیـرون از خانـه جمعی را 
کـه بتوانـم در آن بـا خیـال راحت از کودکم جدا بشـوم، پیدا نکردم و از جهتـی ترجیح می دادم 
کـه فرزنـدم کنـار خـودم و در جمـع و محیطـی امـن باشـد؛ این نیاز مـن را به سـمت فعالیت 

امـروزم راهنمایی کرد.«

فاطمـه سـامانی | برای خیلی از خانم های جـوان ازدواج و به دنیا آوردن فرزند مسـاوی با کنار گذاشـتن فعالیت 
اجتماعی شـان اسـت، اما از آن جایی که همیشـه اسـتثنایی هم وجود دارد، بعضی از خانم های جوان خوش فکر 
پیـدا می شـوند که توانـش را دارند از هر چالش فرصتي بسـازند، آن هم نه فقط برای خودشـان و خانواده شـان 
کـه گاه چالـش زندگی آن ها تبدیل به حرکتی برای بقیه هم می شـود. »انسـیه غفاری« یکـی از این خانم های 
جوان خوش فکر اسـت که به  خاطر کمک به دختر کوچک چهارسـاله اش فعالیتي اجتماعی راه انداخته اسـت؛ 
فعالیتـی که کم کم شـکل گرفته و تبدیـل به مجموعه بازی برای کودکان شـده اسـت. اگر کنجکاوید بفهمید 

انسـیه چطور چنین شـاهکاری زده اسـت در گفت وگوی ما با او همراه باشید.
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حس می کنم ارزشمندم

درسـت اسـت کـه نیاز دختر کوچک انسـیه و حـس مادری اش باعث شـد مکانی برای بـازی گروهی بچه هـا راه بیندازد، 
امـا او در ادامـه مسـیر متوجـه شـد کـه ایـن فعالیـت قسـمتی از نیازهای خـودش را هـم تأمیـن می کنـد. او در این باره 
می گویـد: »به جـز دختـرم دلیـل دیگر راه انـدازی این فعالیت و ادامه اش حسـی بـود که از انجام ایـن کار در خودم شـکل می گرفت. 
در حقیقـت حضـور در ایـن کار و فعالیـت مفیـد و مؤثرش یک نوع ارزشـمندی برای خودم به همراه داشـت. به جز این با شـروع کار 
و اسـتقبال اطرافیـان متوجـه شـدم کـه وجود مجموعـه اي برای بـازی در روز به مدت چند سـاعت بـه مادرها و فرزندانشـان کمک 

بسـیاری می کند و حلال خیلی از مشکلاتشـان اسـت.«

پیشنهادی مادرانه برای بچه ها

انسـیه در مـورد این کـه چطـور از یک احسـاس نیـاز به این مرحلـه از فعالیت رسـیده اسـت، می گوید: »خب 
واقعـاً اولـش بـه چنیـن روزهایـی فکـر نمی کـردم و بـرای شـروع کار اول از منـزل و دوسـتان و اقـوام خـودم 
شـروع کـردم. دوسـتان و اقوامـی را کـه کوچولوهای همسـن دخترم داشـتند بـه منزل دعوت کـردم و بـه مامان ها گفتم 
مـن می توانـم از بچه هـای شـما نگهـداری کنـم و بچه ها هـم در ایـن سـاعت ها می توانند کنار هـم بازی کننـد. خب این 
پیشـنهاد با اسـتقبال مادرها به خصوص مادران شـاغل یا آن هایی که فعالیت تحصیلی یا آموزشـی داشـتند، روبه رو شـد. 
همان طـور کـه گفتـم بـا اشـتیاقی که در مامان هـا دیدم به این فکر افتادم که به کارم وسـعت بیشـتری بدهم. بـا خواهر و 
دوتا از دوسـتانم مشـورت کردم و از سـوی مجموعه کتابفروشـی »به نشـر« هم پیامی دریافت کردیم مبنی بر راه اندازی 
زمانـی بـا کـودکان و بـرای کودکان در کتابخانه که ما برای شـروع از این فرصت اسـتفاده کردیم. بعـد از پیدا کردن مکان، 
گروهـی مجـازی تشـکیل دادیـم و از دوسـتان و اقوام دعـوت کردیم تا در گروه عضو بشـوند و فعالیتمان را شـروع کردیم، 

امـا بعـداً بـه علـت هوای سـرد و ناامن بودن شـرایط از آن جـا به مکان دیگـری رفتیم.«

کمک به بچه ها با بازی

شـاید در نـگاه اول ایـده مادرانـه انسـیه چنـدان بـه چشـم نیایـد، امـا در 
حقیقـت جمـع کـردن بچه ها برای چند سـاعت مشـخص کنار هـم برای 
بـازی، فکربکـری  اسـت که هم بـه کار مادرها آمده و هم بسـیاری از نیازهای آموزشـی 
بچه هـا را بـه کمـک بهتریـن چیـزی کـه در ایـن دوران دوسـت دارنـد، یعنی بـازی و 
کنـار همسن وسـال ها بـودن، برطـرف کرده اسـت؛ البته ایـن  کار احتیاج بـه ملزوماتی 
در ابـزار و امکانـات هـم دارد کـه انسـیه دربـاره آن هـا می گویـد: »برای شـروع کار نیاز 
بـه خریـداری اقلامـی بـرای بـازی و آمـوزش داشـتیم که مشـترکاً با کمـک همکارها 
خریـداری شـد. مـا چهار همـکار ثابت یا به نوعی هسـته اصلی هسـتیم و از دوسـتانی 
کـه توانایـی و شـرایط کار را دارنـد، هـم گاهی کمـک گرفته ایم. یکی از مـوارد مهم در 
فعالیـت ما فضای مناسـب اسـت کـه کمترین خطر، بیشـترین ایمنی و فضا و شـرایط 
نرمالـی بـرای بازی هـا را داشـته باشـد. موضوعـی کـه در ابتـدا از مهم تریـن نیازهـای 
کارمـان بـوده و هم چنـان هسـت. در ادامه بـه دنبال مربی هایی آشـنا با نـوع فعالیت و 
ایده هـای ذهنی مـان رفتیـم و تأمیـن سـرمایه برای خرید وسـایل آموزشـی و تفریحی 
هـم یکـی دیگـر از کارهایمـان بـود؛ البتـه بـه روز و مفیـد بـودن بازی ها هم مهـم بود 
کـه بـرای رسـیدن بـه این موضوع یکـی از همـکاران در دوره هایی شـرکت کردند و در 
کنـارش هم چنـان از مشـاوره متخصصـان در ایـن زمینـه و مطالعه بهـره می گیریم.«

در مورد تحصیاتم باید بگویم که مدرک مربی قرآن برای مقطع 
پیش دبستانی دارم و عاوه بر آن روزنامه نگاری هم خوانده ام

نگاه مسئولانه و به روزرسانی مداوم

انسـیه بـا این کـه رشـته تحصیلی اولـش را بی ربط بـه فعالیت ایـن روزهایـش نمی داند، امـا در ادامـه کار و با 
گسـترش فعالیتشـان بـه فکـر تجهیز مجموعـه ای که راه انـدازی کرده انـد، افتاده اسـت. او در این بـاره توضیح 
می دهـد: »رشـته اول تحصیلـی ام چنـدان غیرمرتبـط نبود. در رابطه با این شـغلم آشـنایی با اصول روان شناسـی کودک و 
یکسـری مهارت هایـی را کـه در برخـورد بـا کـودک لازم اسـت از آن جا به یادگار داشـتم، ولـی در ادامه کار و جدی شـدن 
مسـیر یکسـری کلاس هـای آموزشـی مورد نیـاز را گذراندم؛ بـراي مثال در دوره های تربیت فرزند شـرکت کـردم و مدرک 
مربـی پیش دبسـتانی گرفتـم، در کنـار این ها هر روز به به روزرسـانی خـودم و فعالیت هایمان توجـه دارم و از مطالعه کتاب 
و مقاله هـا و سـایت های مربـوط بـه کـودکان و بـازی بـا کـودک غافـل نمی مانـم. در حقیقـت بـا پیشـرفت کار بـا دیدگاه 

مسـئولانه تری بـه فعالیت نـگاه می کنیم.«
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کسب  وکار خانگی و ایده مجموعه بازی  کودکان

ایده مادرانه

پولمان را صرف رشدمان کنیم

بعضی هـا از اعـداد بـه دسـت آمده تعجـب می کننـد و چندتایـی هم 
خسـته می شـوند و می گوینـد این قـدر زیـاد اسـت کـه حوصلـه اش 
را ندارنـد بشـمارند، حتـی زینـب هـم از تعـداد صفحه هـای خریـدی کـه دنبال 
می کنـد، متعجب شـده و می گوید: »اصلًا فکـرش را نمی کردم.« جـواب می دهم: 
»حـالا حسـاب کنیـد در روز چقـدر بـرای دیدن ایـن صفحه ها وقـت می گذارید؟ 
چندبـار وسوسـه می شـوید چیز جدیدی بخریـد؟ چقدر خریدهایـی که می کنید 
بـه کارتـان می آیـد؟ اصـلًا این هـا را بی خیال نجلا، تو دوسـت داشـتی نویسـنده 
شـوی، چندتـا صفحـه ادبـی را دنبـال می کنـی؟ پرسـتو تـو می خواهی پزشـک 
شـوی، چندتـا صفحـه علمـی داری؟ اصلًا پیج های سـفر یا کتاب یـا حتی ورزش 
را کـه تبلیغـی نباشـند، چندتایتان دارید؟« بچه ها دوباره سرشـان را توی گوشـی 
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امروز با خبر بد شروع شد، من معتاد به 
خرید هستم!

الان خانم جان صدایشان از پشت 
صحنه درآمده که امان از دست 
این اینترنت، پینترنت. دختر این 

عیب و علت ها چیه که روی خودت 
می گذاری؟!

تصویرساز: زهره اقطایی



همه دست به دست هم 

اتـو، میـز اتو، درجه حـرارت اتو، صفحه کـف اتو و... روی سـختی و 
آسـانی و کیفیت اتوکشـی تأثیر بسـزایی دارند. پس قبل از این که 

از اتوکشـی صحبـت کنیم بهتر اسـت بـه ابزار 
ایـن کار هـم بپردازیم، میز اتـو هرچه بزرگ تر 
باشـد بهتر اسـت، نباید خیلی نرم باشـد، نباید 
هـم خیلـی خشـک باشـد، بالشـتک های میـز 
بـرای اتوکشـی نقاطـی که نمی تـوان آن هـا را 
روی میـز اتـو پهـن کرد، مثـل سرشـانه لباس 
یـا آسـتین بـه کارتـان می آینـد. مهم نیسـت 
اتـوي شـما از چه برندی باشـد، اما مهم اسـت 
کـه کـف سـرامیکی آن کیفیت خوبی داشـته 
باشـد چـرا کـه مهم تریـن بخـش این وسـیله 
اسـت. بعضـی از اتوهـای ارزان تر کف اسـتیل 
دارنـد. ایـن کـف اتـو بـه پارچه لباس آسـیب 
می رسـاند و باعث بـرق افتادن لباس می شـود. 

به سـوراخ های کف اتو توجه کنید، سـوراخ ها هرچه بیشـتر باشـد 
بهتر اسـت. باید به طور یکسـان در کف اتو )به خصـوص نوک آن( 
توزیع شـده باشـند. اتو هرچه سـبک تر و کوچک تر باشد، اتوکشی 
با آن راحت تر اسـت. اگر سیسـتم ضدآهک و سـردکننده داشـته 

باشـد هم جـزو امتیازهای آن محسـوب می شـود.

خط اتوي شلوار

همـه می داننـد خـط اتـوي شـلوار، از سـخت ترین کارهـای عالم 
اسـت و اگـر بـرای کسـی انجـام دهیـد قـدِ کـوه کنـدن فرهـاد 
بـرای شـیرین ارزش دارد، پـس خـوب دقـت کنید تا خـط اتوي 

شـلوارتان هندوانـه را ببرد:
* بـرای اتـو کشـیدن شـلوار نبایـد اتـو را روی آن حرکت دهید 
بلکـه بایـد پرس کنیـد، درواقـع این فشـار و بخار اسـت که کار 

صـاف کـردن پارچـه را انجـام می دهـد نه حرکـت اتو!
* اگـر خـط اتـوي شـلوار را گـم کرده ایـد بـرای پیـدا کردنـش 
کافـی اسـت شـلوار را روی میـز اتـو به شـکل کاماً صـاف پهن 
کنیـد و دو پـای آن را طوری روی هم قـرار دهید که درزها مقابل 
یکدیگـر قـرار بگیرند. اگر ایـن کار را دقیق انجـام دهید خط اتو 

را پیـدا می کنید.
* بـرای این کـه شـلوار شـما خـط اتـوی خوبی داشـته باشـد در 

محـل خـط انداختـن آن صابون بکشـید، سـپس اتـو کنید.
*خـط اتو بایـد تا بالای شـلوار و حدود 15 سـانتی متر قبل از فاق 
آن ادامـه پیدا کند. همیشـه ابتدا خط اتوي بخش جلوي شـلوار را 
بیندازید. زمانی که خط اتوي شـلوار تمام شـد، شـلوار را از بخش 

کمر آن یکی، دو سـاعت آویزان کنید، سـپس بپوشید. 

اتوي پارچه های کارشده

سـوزن دوزی،  نقش هـای  کـه  پارچه هایـی  بیشـتر 
مرواریـددوزی و سـرمه دوزی دارنـد کار را برای 
اتوکشـی سـخت می کنند، چون همیشه نگران 
این هسـتید که نکند به آن ها آسـیبی برسـد 
یـا کف اتو آسـیب ببیند. برای اتوکشـی این 
دسـت از پارچه هـا بـه نـکات زیـر توجـه 

کنید:
* هرگـز نبایـد اتـو را مسـتقیماً روی کار 
بگذاریـد بلکـه بایـد در پشـت کار یک تکه 
پارچه نم دار سـفید بیندازیـد و اتو را روی محل 
مـورد نظـر بگذاریـد و بردارید. حرکـت اتو روی 
دسـت دوزی ها ممکـن اسـت بـه کار آسـیب بزنـد و 

باعـث جابه جایـی نخ هـا، منجوق هـا یـا ملیله هـا شـود.
* اتوکشـی پولـک باید بـا حرارت کامـاً مایم یـا حداقل درجه 

باشـد چرا که ممکـن اسـت پولک ها تغییر شـکل بدهند.
* در صورتی که از نخ نامرئی برای دوخت اسـتفاده شـده اسـت 
تـا حـد امـکان از اتو کـردن خـودداری کنیـد. الیاف پاسـتیکي 
حتـی در مقابـل حـرارت کـم نیـز شـکل اولیه خـود را از دسـت 

می دهنـد و پارچـه آسـیب می بیند.

اتوکشی با فویل

پارچه هـای  چروک هـای  بـردن  بیـن  از  بـرای 
ابریشـمی، پشـمی و ریون که نمی توان آن ها را در 
معرض حرارت مسـتقیم قـرار داد، ورق آلومینیمی 
را روی میـز اتو بگذارید، سـپس لبـاس را روی آن 
پهـن کنیـد. با بخـار اتو به سـطح لبـاس، حرارت 
از 3 تـا 4 اینـچ بالای تاروپـود پارچه عبور می کند 
و گرمـای مرطوبـی کـه از فویـل بـه سـطح لباس 
می خورد باعـث برطرف شـدن چین وچروک های 

می شـود. لباس 

رفع چروک لباس بدون اتو

وقتـی در سـفر هسـتید یـا اتوی شـما سـوخته اسـت 
یـا بـرق نداریـد یـا به هـر دلیلی بـه اتو دسترسـی 

ندارید، بـرای برطرف کـردن چروک ها، لباس ها 
را بـه چـوب لباسـی بزنید و سـپس آن هـا را در 
نقـاط مختلف حمـام آویزان کنیـد. پنجره های 
حمـام را بسـته و شـیر آب گرم را بـاز کنید و 
مجرای خـروج آب را هم ببندید. یک سـاعت 
بعـد زمانـی کـه سـراغ لباس هـا برویـد تقریباً 

همـه چروک هـا صـاف شـده اند.

یک روش دیگر در مسافرت

اگـر در سـفر هسـتید و اتـو همراه تان نیسـت می توانیـد چروک 
لباس هـا را با آویختن آن ها از جالباسـی در حمـام بخارگرفته، باز 
و صـاف کنیـد، اما اگـر قصد حمام رفتـن ندارید یـا فضای حمام 
بخار آب کافی ندارد، می توانید با دسـت به لباسـتان آب بپاشـید 
و آن را مرطـوب کنیـد تـا چروک هـا باز شـوند، سـپس با گرفتن 
هوای داغ سشـوار از فاصله مناسـب با لباس، آن را خشـک و برای 

پوشـیدن آماده کنید.

اتوکشی پارچه های مخمل

همیشـه پارچه هـای مخمـل در معـرض از بین رفتن پرزهایشـان 
در زمـان اتوکشـی هسـتند، بـرای این که بـه این پارچه حسـاس 
آسـیبی نرسـد، لباس را بـه پشـت برگردانید، یک ظـرف پر آب 
جـوش بیاوریـد و لباس را روی آن بگیرید تا با بخار آن اتو شـود.

اتوکشی لباس های ابریشمی

بـرای اتوکشـی لباس هـای ابریشـمی ابتـدا آن هـا را کمـی با آب 
مرطوب کنید و سـپس از پشـت، در حالی که تکه اي پارچه نخی 

روی آن قـرار داده ایـد اتو کنید.

اتوکشی پرده

هنـگام اتـو کردن پرده ها، صندلی اي در پشـت میز اتـو قرار دهید 
و قسـمت هایی از پـرده را کـه اتو کرده ایـد روی صندلی بگذارید 
تـا بـه ایـن ترتیـب از افتـادن پـرده روی زمیـن و چروک شـدن 
دوبـاره آن و هم چنین سـنگین و کشـیده شـدن باقیمانـده پارچه 

پرده جلوگیری شـود.

چند پیشنهاد ساده و کاربردی برای این که لباس هایتان را بهتر اتو کنید

اتوکشیده شوید

من، مریم گلی، معتاد خرید...!
کشفجدیديکهماراازکاروزندگیمانمیاندازد

 خیر نبینی اینترنت

مامـان بـا شـنیدن ایـن حـرف می خنـدد و خانم جـان می گویـد: »خـدا بخیـر 
بگذرونـه! خیـر نبینـه ایـن اینترنت که تـو هی می ری تـوش میای بیرون واسـه 
خـودت مـرض جدیـد پیـدا می کنی!« مامـان بلندتـر می خنـدد و می گوید: »نگران نباشـید 
خانم جـان، ظاهـراً ایـن جنـاب اینترنـت این بـار بانـی خیـر شـده و دارد اتفاق هـای خوبـی 
می افتـد!« بعـد هـم می رود بـه سـمت در و می گویـد: »این قدر حـرف زدی یـادم رفت بگم، 
زینـب زنـگ زد گفت داره میاد دنبالـت برید نمی دونم کجـا؟!« ای وای می گویم و غر می زنم 
چـرا زودتـر نگفتید اصـلًا حالا چی بپوشـم من؟! که خانم جـان و مامان برگشـته و چپ چپ 
نگاهـم می کننـد. مـن فـوری خـودم را جمع وجـور کـرده و می گویـم ایـن هیـچ ربطـی بـه 
مصرف گرایی ندارد، بالاخره آدم باید حواسـش به پوشـش اش باشـد. مامان سـری تکان داده 
و می گویـد: »تـو راسـت می گـی، ولـی کار از همیـن جاها خراب می شـه« و دو نفـری بیرون 
می رونـد. بـا شـنیدن ایـن حـرف فـوری در کمـد را می بنـدم و لباسـی را که دیروز پوشـیده 
بودم از جالباسـی برداشـته و فوری می پوشـم. با این که خیلی از سـر و وضعم راضی نیسـتم، 
امـا بـا خودم عهد کرده ام مدتی به خودم سـخت بگیرم و سـاده بپوشـم تا بتوانـم غول اعتیاد 
را شکسـت بدهم. زینب که از راه می رسـد و سـر و وضع من را می بیند با تعجب می پرسـد: 
»حالـت خوبـه؟ داریم می ریـم خونه نجلا، چرا لباس هایـی را که دیروز تـوی کلاس رانندگی 
پوشـیده بـودی دوباره پوشـیدی؟« جـواب می دهم: »من دیگـه نمی خوام گـول این حرف ها 

رو بخـورم، بـا یـک دسـت لباس سـاده و تمیز می شـه همه جـا رفت.« 

کی فکرش رو می کرد؟
تـوی راه کلمـه ای بـا زینب حرف نمی زنـم. از این که به لباسـم ایـراد گرفته کمی 
بهـم برخـورده اسـت، اما بـا خـودم می گویم ایـراد نـدارد، هرکسـی می خواهد 
خـاف جریان حرکـت کند باید سـختی هایی را تحمـل کند، بالاخره می رسـیم 
مهمانـی و مـن تـوی مهمانی مدام بـا دیدن دوسـتانم که لباس هـای جدید، زیـورآلات جدید 
و خرت وپرت هـای دیگـر خریده انـد، لبـم را گاز می گیـرم و همـه سـعی ام را می کنـم کـه 
حرفـی نزنـم تا این کـه »آرزو« با نشـان دادن صفحـه فـروش لباس های برند کـه تخفیف هم 
دارد، باعـث می شـود کنترلـم را از دسـت بدهـم و یک مرتبـه می گویـم: »تا کـی می خواهید 
گـول ایـن چیزهـا را بخوریـد، ایـن مارک هـا و برندهـا نه تنهـا در خدمـت ما نیسـتند بلکه 
یک جورهایـی دشـمن مـا هسـتند و نمی گذارنـد مـا بـه جایـگاه اصلی مـان برسـیم.« تـا 
ایـن را می گویـم سـکوت همـه مهمانـی را فـرا می گیـرد و دخترهـا بـا تعجب به سـمت من 
برمی گردنـد. آرزو چشـم هایش را گـرد کـرده و می گویـد: »چی چـی شـده؟ الان دولچـه و 
گابانـا دشـمن ماسـت؟ یا شـنل؟« بعـد هم می زنـد زیر خنـده و پشت سـرش بقیـه دخترها 
می خندنـد. نجـا بـا دیـدن قیافه دمـغ مـن خنـده اش را می خـورد و می گویـد: »مریم جان! 
چـرا این قـدر ناراحـت هسـتی؟ فقـط داریم صفحـه فـروش لبـاس رو می بینیـم!« می گویم: 
»نـه دیگـه فقط یـک صفحه نیسـت کـه! الان هرکـدام بـه نوبت بگوییـد که چندتـا صفحه 
این جـوری را دنبـال می کنیـد؟ لطفاً صفحه های لـوازم آرایـش و بقیه چیزفروشـی های دیگر 
را هـم بشـمارید!« نجا فـوری گوشـی اش را درمی آورد و مشـغول شـمردن می شـود و بقیه 

دخترهـا هم بـه دنبالـش همین حرکـت را تکـرار می کنند. 

* برای اتو کردن لباس های دکمه دار و زیپ دار، ابتدا پارچه ای روی قسمت های برجسته لباس بیندازید و بعد اتو را روی آن بکشید تا روی لباس خط نیفتد.
* اگر می خواهید لباس یا رومیزی گلدوزی یا پولک دوزی شده ای را اتو بکشید، بهتر است حوله ای را روی میز اتو پهن کنید و لباس یا رومیزی را به صورت 

برعکس روی حوله قرار دهید و شروع به اتوکشی کنید. با این کار قسمت های برجسته پارچه، پرس و تخت نمی شود.
* هنگام اتو کردن پرده های بلند و بزرگ خانه، قسمت های اتوشده را روی یک یا دو صندلی که پشت میز اتو قرار داده اید، بیندازید تا دوباره چروک و 

زحمت شما دوبرابر نشود.
* هنگام اتو کردن لباس ها می توانید ملحفه ها را به صورت دولا یا چندلا روی میز اتو پهن کنید تا آن ها هم به همراه لباس ها اتو شود و بعد تنها به زمان 

کوتاهی برای صاف کردن قسمت های تاشده آن ها نیاز دارید.
* پس از استفاده از اتوی بخار، نه تنها باید آب مخزن آن را خالی کنید بلکه اگر دستگاه اتو دکمه مخصوصی برای خارج کردن بخار دارد نیز باید آن را 
آن قدر فشار دهید تا باقیمانده آب داخل مسیر آن هم بخار شود و در صورت خارج شدن رسوب به صورت خرده گچ، نگران نباشید، چون این رسوبات 

لکه ای ایجاد نمی کند و فقط باید پارچه یا لباس را بتکانید تا جدا شود.

مریـم نیک پـور| لباس هـای چـروک روی هـم انباشته شـده، روی عصاب تریـن بخـش روزی اسـت که بـرای کاس 
یـا قـرار کاری مهـم خـواب مانده ایـد! و تازه آن جاسـت کـه نه تنها به قـدر کافی بلکه خیلی بیشـتر از حـد تصور از 
کار و زندگـی خـود عقـب افتاده ایـد و اتو به دسـت می خواهید لباسـی مرتب بر تن کنیـد. این اتفاق دقیقـاً لحظه ای 
رخ می دهـد کـه در طـول هفتـه هـر روز هربـار به فکر اتو کـردن لباس هـا افتاده ایـد و از آن جایـی کـه آن را کاری 
خسـته کننده و حوصلـه سـربر و وقت گیـر دیده ایـد، از چنـد فرسـخی اش بـرای خـود بهانه هـای بـزرگ و کوچک 
آورده ایـد تـا شـانه از ایـن بار سـنگین خالی کنید، اما اتو کشـیدن لبـاس هم مثل هـر کار دیگـری روش و کاربلدی 

می خواهـد تا دیگر برایتان مشـقت آور نباشـد.
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اتو، میز اتو، درجه حرارت اتو، 
صفحه کف اتو و... روی سختی 
و آسانی و کیفیت اتوکشی تأثیر 

بسزایی دارند

پیشنهادی مادرانه برای بچه ها

انسـیه در مـورد این کـه چطـور از یک احسـاس نیـاز به این مرحلـه از فعالیت رسـیده اسـت، می گوید: »خب 
واقعـاً اولـش بـه چنیـن روزهایـی فکـر نمی کـردم و بـرای شـروع کار اول از منـزل و دوسـتان و اقـوام خـودم 
شـروع کـردم. دوسـتان و اقوامـی را کـه کوچولوهای همسـن دخترم داشـتند بـه منزل دعوت کـردم و بـه مامان ها گفتم 
مـن می توانـم از بچه هـای شـما نگهـداری کنـم و بچه ها هـم در ایـن سـاعت ها می توانند کنار هـم بازی کننـد. خب این 
پیشـنهاد با اسـتقبال مادرها به خصوص مادران شـاغل یا آن هایی که فعالیت تحصیلی یا آموزشـی داشـتند، روبه رو شـد. 
همان طـور کـه گفتـم بـا اشـتیاقی که در مامان هـا دیدم به این فکر افتادم که به کارم وسـعت بیشـتری بدهم. بـا خواهر و 
دوتا از دوسـتانم مشـورت کردم و از سـوی مجموعه کتابفروشـی »به نشـر« هم پیامی دریافت کردیم مبنی بر راه اندازی 
زمانـی بـا کـودکان و بـرای کودکان در کتابخانه که ما برای شـروع از این فرصت اسـتفاده کردیم. بعـد از پیدا کردن مکان، 
گروهـی مجـازی تشـکیل دادیـم و از دوسـتان و اقوام دعـوت کردیم تا در گروه عضو بشـوند و فعالیتمان را شـروع کردیم، 

امـا بعـداً بـه علـت هوای سـرد و ناامن بودن شـرایط از آن جـا به مکان دیگـری رفتیم.«

کمک به بچه ها با بازی

شـاید در نـگاه اول ایـده مادرانـه انسـیه چنـدان بـه چشـم نیایـد، امـا در 
حقیقـت جمـع کـردن بچه ها برای چند سـاعت مشـخص کنار هـم برای 
بـازی، فکربکـری  اسـت که هم بـه کار مادرها آمده و هم بسـیاری از نیازهای آموزشـی 
بچه هـا را بـه کمـک بهتریـن چیـزی کـه در ایـن دوران دوسـت دارنـد، یعنی بـازی و 
کنـار همسن وسـال ها بـودن، برطـرف کرده اسـت؛ البته ایـن  کار احتیاج بـه ملزوماتی 
در ابـزار و امکانـات هـم دارد کـه انسـیه دربـاره آن هـا می گویـد: »برای شـروع کار نیاز 
بـه خریـداری اقلامـی بـرای بـازی و آمـوزش داشـتیم که مشـترکاً با کمـک همکارها 
خریـداری شـد. مـا چهار همـکار ثابت یا به نوعی هسـته اصلی هسـتیم و از دوسـتانی 
کـه توانایـی و شـرایط کار را دارنـد، هـم گاهی کمـک گرفته ایم. یکی از مـوارد مهم در 
فعالیـت ما فضای مناسـب اسـت کـه کمترین خطر، بیشـترین ایمنی و فضا و شـرایط 
نرمالـی بـرای بازی هـا را داشـته باشـد. موضوعـی کـه در ابتـدا از مهم تریـن نیازهـای 
کارمـان بـوده و هم چنـان هسـت. در ادامه بـه دنبال مربی هایی آشـنا با نـوع فعالیت و 
ایده هـای ذهنی مـان رفتیـم و تأمیـن سـرمایه برای خرید وسـایل آموزشـی و تفریحی 
هـم یکـی دیگـر از کارهایمـان بـود؛ البتـه بـه روز و مفیـد بـودن بازی ها هم مهـم بود 
کـه بـرای رسـیدن بـه این موضوع یکـی از همـکاران در دوره هایی شـرکت کردند و در 
کنـارش هم چنـان از مشـاوره متخصصـان در ایـن زمینـه و مطالعه بهـره می گیریم.«

اگر مادر نبودم، مسیرم این نبود

وقتـی از انسـیه می خواهـم کمـی در مـورد موانـع 
فعالیتـش بگویـد و این کـه آیـا زن بودنـش مانـع 
فعالیتـش نشـده، می گویـد: »بـه عنـوان یـک زن یـا بـه  خاطـر 
جنسـیتم اصـلًا به مشـکل برنخوردم، بیشـتر حـس می کنم که 
چـون زن و مـادر بـودم بـه ایـن مسـیر آمـدم. مهم تریـن مانعی 
کـه مـا بـا آن برخـورد کردیم به خاطـر بیمه بچه ها بـود. مراحل 
اداری کسـب مجـوز پیچیـده اسـت. هرچند این سـختی ها کنار 

این کـه می دانـم مؤثـر بـودم، چیزی نیسـت.«

هر روز نتیجه کارم را می بینم

در پایـان گفت وگو از انسـیه می پرسـم آیا فعالیتش 
نتیجـه ای مطلـوب هـم داشـته و بـه نتیجـه ای که 
می  خواسـته رسـیده اسـت. او در پاسـخ می گویـد کـه هـر روز 
نتیجـه مثبـت فعالیتـش را در خـودش، همکارانـش و بچه هـا 
می بینـد و ادامـه می دهـد: »مـن کار شـاد و مفیـدی را انتخـاب 
کردم و همیشـه با خـودم می گویم کاش زودتر اقـدام می کردیم. 
کار مـا بـا کسـب تجربـه بـرای خـود و افـرادی کـه با آن هـا کار 
می کنیـم، توسـعه پیـدا می کند. در مـورد خودم بایـد بگویم این  
کار باعث شـد دیدگاه بهتر و قدرتمندتری از خودم داشـته باشـم 
و باعـث تغییـر رفتـار و ایجـاد حس همدلی و همراهـی با بچه ها 
در دختـرم شـد. تـا آن جایـی کـه خـودش الان دنبـال راه حـل 

می گـردد و زمینـه مشـارکت را بـه  وجود مـی آورد.«

به عنوان یک زن یا به  خاطر جنسیتم 
اصاً به مشکل برنخوردم، بیشتر حس 

می کنم که چون زن و مادر بودم به 
این مسیر آمدم
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پولمان را صرف رشدمان کنیم

بعضی هـا از اعـداد بـه دسـت آمده تعجـب می کننـد و چندتایـی هم 
خسـته می شـوند و می گوینـد این قـدر زیـاد اسـت کـه حوصلـه اش 
را ندارنـد بشـمارند، حتـی زینـب هـم از تعـداد صفحه هـای خریـدی کـه دنبال 
می کنـد، متعجب شـده و می گوید: »اصلًا فکـرش را نمی کردم.« جـواب می دهم: 
»حـالا حسـاب کنیـد در روز چقـدر بـرای دیدن ایـن صفحه ها وقـت می گذارید؟ 
چندبـار وسوسـه می شـوید چیز جدیدی بخریـد؟ چقدر خریدهایـی که می کنید 
بـه کارتـان می آیـد؟ اصـلًا این هـا را بی خیال نجلا، تو دوسـت داشـتی نویسـنده 
شـوی، چندتـا صفحـه ادبـی را دنبـال می کنـی؟ پرسـتو تـو می خواهی پزشـک 
شـوی، چندتـا صفحـه علمـی داری؟ اصلًا پیج های سـفر یا کتاب یـا حتی ورزش 
را کـه تبلیغـی نباشـند، چندتایتان دارید؟« بچه ها دوباره سرشـان را توی گوشـی 

می   کننـد و بعضـی هـم زیـر لـب چیـزی می گوینـد. آرزو آهـی کشـیده و جواب 
می دهـد: »این قـدر سـخت نگیر بابـا! حالا مـا که این قدرهـا هم وضعمـان خراب 
نیسـت!« زینـب کـه تـا حـالا سـاکت بـوده می گویـد: »مـن فهمیـدم مریـم چه 
می گویـد، الان مـن به سـختی هزینـه کلاس های نقاشـی ام را جـور می کنم، نجلا 
هـم کلـی کتـاب نخوانـده دارد کـه هیچ کـدام ارزان نیسـتند، آرزو بالاخـره بایـد 
بعـد از شـاگردی و آمـوزش، کسـب وکار خـودش را راه بینـدازد، اما مـا هیچ کدام 
نه تنهـا پـول درنمی آوریم و سـرمایه نداریم کـه همان مقداری هم کـه والدینمان 
در اختیارمـان می گذارنـد، خـرج چیزهـای غیرضـروری می کنیـم، این جـوری 
چطـور می خواهیم مسـتقل شـده و برنامه هایمـان را دنبال کنیم؟« نجلا دسـتی 
می زنـد و می گویـد: »ایـول! گرفتـم چـي می گـی! مریـم راسـت می گـه ایـن 
برندهـا یک جورهایـی دشـمن مـا هسـتند، چـون هم وقت مـا را می گیرنـد و هم 

نمی گذارنـد پولمـان را صرف رشـد خودمـان کنیم.« 
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المپیک دخترانه
اسـتقبال دختـران جـوان از رقابت های المپیک زمسـتانی پیونگ 

چانگ، کـره جنوبی.
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همه چیز از حرکت دختري در خیابان انقاب شروع شد و خبر و عکسش به سرعت در فضای
 مجازی منتشر شد. بعد از حرکت این دختر، دختران دیگری هم کار او را تکرار کرده و 
کم کم افراد مختلف سیاسی و فرهنگی به این موضوع واکنش نشان دادند. یکی از تازه ترین

 واکنش ها به ماجرای دختران انقاب از سمت »مرضیه برومند«، کارگردان کهنه کار و 
محبوب تلویزیونی بود. واکنشی که به سرعت در فضای مجازی دست به دست شد و با 

بازخوردهای متفاوت و گاه تندی همراه شد. 

دخترانی که هشتگ شده اند

شـاید صحبت هـای خانم کارگـردان در مـورد آن ور آبی ها و فعالیت هایشـان برای تحریک 
جوان هـا در کشـور و سوء اسـتفاده از حرکت هـاي اعتراضـی آن هـا نکاتـی داشـت کـه بـه 
مـذاق خیلی هـا خـوش نیامد و به همین خاطر ایشـان طی چنـد روز مـدام در فضای مجازی 
مـورد توهیـن و افتـرا قـرار گرفتنـد، آن قدر که خانـم کارگـردان مجبور بـه واکنش مجدد 
شـد و روی صحبت هایـش اصاحیه هایـی وارد کـرد. بـا این همـه انتشـار ایـن گفت وگـو و 
حواشـی اش دوبـاره موضـوع دختـران خیابـان انقـاب و درخواست هایشـان را تـازه کـرد. 
دخترانـی کـه مدتـی اسـت بـه یـک هشـتگ و عکـس تبدیـل شـده و در فضـای مجازی 
هرچنـد وقـت یک بـار بـه بهانه هـای متعـدد دست به دسـت می شـوند و پـس از مدتـی مـا 

دوبـاره در هجـوم خبرهـای جدیـد فراموش شـان می کنیم. 

اعتراضی که مد شده است

حرف امروز و دیروز نیسـت، از چند دهه پیش همیشـه حرکت هایی 
بـه نـام احقاق حقـوق زنـان و مبـارزه علیـه تبعیض جنسـیتی 

در ایـران راه افتـاده اسـت. حـرف و حدیثـی کـه هرچند 
وقـت یک بـار بـه بهانه هـای مختلف تـازه می شـود و 

کار بـه جایـی رسـیده اسـت کـه حـرف از احقاق 
حقـوق زنـان و فعالیت بـرای برداشـتن تبعیض 

علیـه آن هـا مد شـده اسـت. حـالا اگـر آن ور 
آبی هـا علمـش نکننـد، ایـن ور آبی هـا هـم 
بیـکار نمانـده و هرچنـد وقـت یک بـار به 
اسـم توجه به حقـوق زنان و مردسـالاری 
و نـگاه سـنتی بـه زن حـرف و حدیثـی 
راه می اندازنـد، ولـي چنـد سـالی اسـت 
شـکل و شـمایل ایـن اعتراض هـا تغییر 
کـرده اسـت و به همـان انـدازه که این 
در  کرده انـد،  عـوض  رنـگ  تاش هـا 
محتـوا هـم متفاوت شـده اند؛ بـراي مثال 
اگـر زن ایرانی در گذشـته برای رسـیدن 
حـق تصمیم گیـری در ازدواج، حـق درس 

خوانـدن و داشـتن شـغل و حضانـت فرزند 
می جنگیـد، چنـد سـالی اسـت کـه دختـران 

ایرانـی بـرای مسـائلی مثـل رفتن به ورزشـگاه 
بـرای  آخرکاری هـا  ایـن  و  سـن  روی  رفتـن  و 

نداشـتن حجـاب حـرف از حـق و حقـوق می زنند و 
بـه خاطرش دسـت به حرکت هـای نمادیـن زده و حتی 

جنسیتشـان را انـکار کـرده و حاضـر می شـوند بـا پوشـش 
مردانه به ورزشـگاه بروند یا روسـری که سـال ها نمـاد زن ایرانی 

بـوده، سـر چـوب کـرده و در خیابان بایسـتند. 

اعتراضی که هیجان داشت

شـاید مخفیانـه رفتـن به ورزشـگاه چنـدان جاروجنجـال به پـا نکرد، امـا دختـران خیابان 
انقـاب بـا حرکتی که زدند خیلی زود تبدیل به هشـتگ در فضای مجازی شـدند. هشـتگی 
کـه طرفـداری  ازش مـد شـد. همـه عکـس ایـن دختـران را دست به دسـت می چرخاندند، 
هـم این  وری هـا و هـم آن وری هـا فریـاد واویـا سـر می دادنـد کـه دیدیـد چـه کردید؟ و 
دختـران را بـه کجا رسـاندید که این طوري مجبور به واکنش شـدند و هرکـس از هر طیف 
و گروهـی حرف هـای خـودش را زد و تنهـا چیـزی که شـنیده نشـد حرف و صـدای واقعی 

دختـران امـروز بـود، دخترانـی که حسـابی از ایـن کار هیجـان زده بودنـد و عـده ای بدون 
آن کـه بداننـد چـی به چی اسـت، این حرکـت را کار باحالي می دانسـتند و آن قـدر هیجان 
ایـن کار بـه دلشـان نشسـته بود که بدشـان نمی آمـد آن ها هم قاطـی اش شـوند و اصاً هم 
توجهـی بـه رسـانه های این وری و آن وری نداشـتند که چـه می گویند و چطور دارند ازشـان 
اسـتفاده یـا سوء اسـتفاده می کننـد و کار خودشـان را می کردنـد. دخترانـی که بدون شـک 
اگـر هشـتگ نمی شـدند و بـه فضـای مجـازی نمی آمدنـد، خیلـی از همجنسان شـان بیـن 
صفحـات رنگ ووارنـگ شـبکه های اجتماعـی و خبرهـای زرد سـلبریتی های الکـی ازشـان 

نمی شـد.  باخبر 

انقابی یا بچگانه؟!

همان طـور کـه گفتیم پـس از حرکـت دختران خیابـان انقاب، مسـئولانی کاً ایـن موضوع 
را حرکتـي بچگانـه خواندنـد، امـا افـرادی هم بودند کـه در این میـان در مـورد این که چرا 
ایـن اتفـاق افتـاده و دختـران در حقیقت چـه می خواهند حرف هایـی زدند؛ بـراي مثال یکی 
از نماینـدگان مجلـس در واکنـش بـه ماجـرای دختـران خیابان انقـاب در توییتر نوشـت: 
»دختـران خیابـان انقـاب همـان دخترانـی هسـتند کـه سال هاسـت بـرای سـهمیه قبولـی 
کنکور، اشـتغال، مشـارکت سیاسـی، تصـدی پسـت های مدیریتی، حضـور در ورزشـگاه ها، 
اجـرای موسـیقی زنده روی سـن و... پشـت دروازه های تبعیض جنسـیتی مانده انـد.« عده ای 
هـم بـه شـکل دیگـری آن هـا را قضـاوت کـرده و گفتنـد کـه دختـران انقـاب؛ نتیجـه 
محدودیت هاسـت. مسـئولانی هـم همه چیـز را بـر گـردن سیاسـت های مربـوط بـه حجاب 
انداختنـد و گفتنـد اگـر بعضـی از برخوردها نبود، امـروز این اتفـاق نمی افتاد. 
جالـب این کـه نماینـده ای هـم بـود که گفـت نبایـد این موضـوع را 

خیلـی جـدی گرفت.

حقوق دروغکی و دختران راستکی

اسـت،  غم انگیـز  انقـاب  دختـران  تصویـر 
اظهارنظرهـای بعضـی از مسـئولان هم غم انگیز 
اسـت. مخالفت هـا و موافقت هـا بـا آن ها هم 
غم انگیـز اسـت، این کـه یـک زن تبدیـل 
بـه هشـتگی بـرای سوء اسـتفاده می شـود 
هـم غم انگیـز اسـت، امـا آن چـه از همـه 
غم انگیزتر اسـت، فمنیسـت آبکی اسـت 
کـه ایـن روزهـا بـه اسـم احقـاق حقوق 
زنـان به بدترین شـکل ممکن مد شـده 
هیچ چیـزش  بـه  هیچ چیـزش  و  اسـت 
از  دردی  این کـه  جـای  بـه  و  نمی آیـد 
آن هـا دوا کـرده و مشـکلی را برطـرف 
کنـد، در درازمـدت بـه ضـرر زن هـا تمام 
خواهد شـد. فمنیسـتی کـه آن قدر بـازارش 
بیـن دختـران داغ شـده اسـت کـه کسـی 
از خـودش نمی پرسـد مگـر سـی سـال پیـش 
زنـان بـه اصطـاح در انتخاب پوشـش خـود آزاد 
نبودنـد، ایـن آزادی چـه کمکـی بـه برطـرف کردن 
تبعیض هـای موجـود در جامعه کـرد؟ ایـن آزادی کدام 
صندلی دانشـگاهی، سـمت مدیریتـی یا جایـگاه اجتماعی را 
بـرای زنـان بـه دسـت آورد؟ اگر مـا امروز بـه ورزشـگاه برویم، 
مشـکل دخترانـی کـه در شـهرهای مـرزی در کودکـی بـه خانـه بخت 
می روند، حل خواهد شـد؟ با نشسـتن ما روی سـکوهای سیمانی ورزشـگاه می توانیم 
خلأهـای قانونـی مربـوط بـه زنـان در موضـوع ازدواج، طـاق و ارث را برطرف کنیـم؟ اصاً 
اگـر قرار اسـت بـه خیابان بیاییم بایـد برای چه باشـد و اولویت با چیسـت؟ هرچه دختران 
خیابـان انقـاب راسـتکی هسـتند، حقوقی که قرار اسـت برایش عمرشـان را کـه مهم ترین 
سـرمایه هـر انسـانی اسـت هزینه کننـد، الکی و دم دسـتی اسـت. آن قدر دم دسـتی که آدم 
عاقل شـک برش می دارد نکند کاسـه اي  زیر نیم کاسـه اسـت کـه می خواهنـد زن ایرانی را 
هم چنـان متوقـف بـه ظواهر نگه دارنـد و آن ها را ناتـوان از وارد شـدن در تصمیم گیری های 
مهـم نشـان دهـد. ظواهـری کـه بـه جـای آن کـه دردی ازشـان دوا کنـد، آب به آسـیاب 
دگـران ریختـه و تنهـا آن هـا را خام تـر و پریشـان  از نسـل های گذشـته معرفـی می کنـد.

شاید صحبت های خانم کارگردان در مورد آن ور آبی ها و فعالیت هایشان برای تحریک 
جوان ها در کشور و سوء استفاده از حرکت هاي اعتراضی آن ها نکاتی داشت که به مذاق 

خیلی ها خوش نیامد و به همین خاطر ایشان طی چند روز مدام در فضای مجازی مورد 
توهین و افترا قرار گرفتند، آن قدر که خانم کارگردان مجبور به واکنش مجدد شد و 

روی صحبت هایش اصاحیه هایی وارد کرد. با این همه انتشار این گفت وگو و حواشی اش 
دوباره موضوع دختران خیابان انقاب و درخواست هایشان را تازه کرد. دخترانی که 

مدتی است به یک هشتگ و عکس تبدیل شده و در فضای مجازی هرچند وقت یک بار 
به بهانه های متعدد دست به دست می شوند و پس از مدتی ما دوباره در هجوم خبرهای 

جدید فراموش شان می کنیم. 

درباره یک هشتگ جنجالی

 #دختران_خیابان_ انقلاب
 یا فمنیست آبکی


